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یادداشت

سوزاندن، آخرین درمان است!

ضرب المثلی از زبان عربی وارد ادبیات فارسی شده که مضمونش این 
است: آخرین درمان، داغ کردن است! (آخِرُ الَدَّوَاءِ الَْکَیُ). بر اساس این 
نسخه تجویز شــده فرهنگ اعراب کهن، چنانچه زخم مجروح با درمان های 
رایجِ در دســترس بهبود نیافت، آخرین راهــکار، داغ کردن محل زخم با یک 

وسیله آهنین گداخته در آتش است.
مدت هاست در کشورمان، هر مشکلی که در حوزه های مختلف اقتصادی 
و ناترازی ها به دلیل ناکارآمدی ها، تورم انتظاری، ســاختار بودجه و کســری 
بودجه و... پیش می آید، به  نظر مســئولان، مقصر آن مردم اند و راهکار ساده 
و در دســترس آن؛ مانند همــان داغ کردن زخم مجــروح و مصدوم؛ یعنی 

«گران کردن بهای کالاها و خدمات» است!
ایــن تمایل به گران ســازی، صرفا یک انتخاب نیســت، بلکه معلول یک 
بیماری ســاختاری عمیق اســت. بودجه ای که به درآمدهای نفتی وابســته 
اســت، دولتی که هزینه های جاری عظیمی دارد و نظام مالیاتی که قادر به 
تأمین منابع پایدار نیســت، دولت ها را در مواجهه با کسری بودجه به سمت 
در دســترس ترین منبع درآمد، یعنی «جیب مردم» ســوق می دهند. در واقع 
«داغ کردن» نه یک انتخاب در دســترس تر بلکه یک اجبار ناشــی از ناتوانی 
در اجــرای جراحی هــای بزرگ تــر و ضروری تر مانند اصلاحات ســاختاری، 
کوچک سازی دولت و مبارزه با فرارهای مالیاتی و ناترازی اقتصادی و نداشتن 

شیوه درمان بهینه است.
البتــه مدافعان این سیاســت اســتدلال می کنند که قیمت هــای پایین و 
یارانه هــای پنهان، به نفع اقشــار ثروتمندتر تمام می شــود، مصرف بی رویه 
را تشــویق می کند و زمینه ســاز قاچاق بیشــتر می شــود. آنها ایــن گرانی را 
«واقعی ســازی قیمت ها» و گامی در راســتای «توزیع عادلانه تــر یارانه ها» 
می نامند. اما با این اســتدلال، بخش مهمی از واقعیــت را نادیده می گیرند: 
شوک تورمی ناشی از این گرانی ها، بیشترین آسیب را به همان اقشار ضعیف 
و متوســط جامعــه می زند که قرار بود از این سیاســت اقتصــادی بهره مند 
شوند. تا زمانی که ســازوکارهای حمایتی جایگزین، ناکارآمد و ناقص باشند، 
«واقعی ســازی قیمت» در عمل به «نهادینه ســازی فقر» منجر می شــود و 
مشــکل قاچاق نیــز، همان طور که تجربه نشــان داد، با وجود شــبکه های 

سازمان یافته، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
در دهه های گذشــته و در اغلب دولت ها، ماجرای گران کردن خدمات و 
کالاها به بهانه ارزانی آن، بارها تکرار شــده اســت که بــه چند نمونه از آن 

اشاره می کنیم:

۱-نان: گرانی بدون افزایش کیفیت
بارها شــاهد گزارش هــای تلویزیونــی و مطبوعاتی بوده ایــم که مدعی 
بوده اند بــه علت ارزانی قیمت آرد، پخت نان کیفیت خوبی ندارد، ضایعات 
آن و تولید نان خشــک و دورریز آن بسیار زیاد است، بخشی از آردها به دلیل 
تفاوت قیمت، به  صورت مســتقیم، یا محصولات دیگر به خارج از کشــور و 

کشورهای همسایه قاچاق می شود و... .
در ســال های گذشــته -وقتی که موضوع توجیه افزایــش قیمت نان در 
جریان بود- گزارشــی از صداوسیما پخش شــد که در آن گزارش، شخصی 
نان تازه را در ســینی نقره ای بین گاوان یک گاوداری توزیع می کرد! هم زمان 
گزارش هایی دریافت می شد که ادعا می شد چندین محموله آرد و ماکارونی 
و... در حــال قاچاق از کشــور شناســایی و ضبط شــده اند. همچنین بعد از 
اصلاح قیمت نان، گزارش هایی از تلویزیون دریافت شــد که ادعا شــده بود 
که با بالارفتن قیمت آرد، کیفیت نان به طرز چشــمگیری بهبود یافته است، 
ترازوها میزان، صف های نانوایی منظم، نانواها شــادند و رضایت نان خورها 

جلب شده است.
امــا آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که قیمت نان چند برابر شــد؛ اما 
کیفیت آن بهتر نشــد، علاوه برآن از وزن نان هم کاسته شد. به  قول  معروف 

پس از اصلاح قیمت، وضعیت نان مجددا به تنظیمات کارخانه بازگشت!

۲- بنزین: بهانه های واهی و مشکلات باقی
درباره بنزین همین ســناریو ها تکرار شــد. در هنگام توجیه سهمیه بندی 
بنزیــن، کاروان های حمل ونقــل قاچاق بنزین در خشــکی و دریا به نمایش 
درآمد و اذعان شــد که مشــکل کمبود ســوخت و حیف ومیــل آن، همین 
ارزان بــودن قیمت ســوخت در کشــور اســت و راهــکار رفع مشــکل هم 
سهمیه بندی و گران سازی آن است. سوخت سهمیه بندی شد، گران شد؛ اما 
مشــکل همچنان ادامه یافت و بالاتر از آن، علاوه بــر کولبری و نقل وانتقال 
ظروف نفتی، سوخت از پالایشگاه و پمپ بنزین ها با لوله به جایگاه های حمل 

سوخت با کشتی، قاچاق و حمل شد!

۳- دارو: بازی با سلامتی و روح و روان
دقیقا همان اســتدلال هایی که درباره نان و بنزین مطرح شد، درباره دارو 
هم عنوان شــد. دارو گران شــد و هنوز هم چماق ارزانی دارو بالای سرمان 
است. چه بســیارند هم وطنانی که امکان تهیه دارو -با وجود جست وجوی 
داروخانه به داروخانه- برای شــان مقدور نیست یا اگر هست، وضعیت مالی 

آنان برای خرید دارو ناپایدار است.

۴- بــرق، آب، گاز، تلفــن، لبنیــات، اینترنت، ویزیت پزشــکان و... هم به 
همین دلایل گران شــد و باز هم می شــود و هر بار هم مفســده ای در جایی 
بروز می کند؛ از نظر مســئولان، علت العلــل آن ارزانی و پایین بودن قیمت ها 

و تعرفه هاست.
به عنوان یک شهروند، نمی دانیم این چرخه نامتعادل و این قبض و بسط 

تا کجا ادامه خواهد یافت؟
 به قول علما «حدّ یقف» آن کجاست؟ 

در هر ســال تقریبا همه قیمت ها و با توجیهات مختلف متناسب با تورم 
اصلاح می شــوند، فقط حقوق کارکنان و بازنشســتگان دولت متناسب با آن 

افزایش نمی یابد. 
به عنوان نمونه، وقتی در ســالی که تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام می شود، 
حقوق بازنشســتگان و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش  یافته، چگونه ممکن 
است در این شرایط تعادلی برقرار و باقی بماند؟ این شکاف ۲۰ درصدی، جز 

با فقر بیشتر حقوق بگیران جبران نمی شود؟
بهتر آن اســت که بــه  جای «داغ کــردن» زخم کهنه اقتصاد، به ســراغ 
«درمان ریشه ای» برویم و از درمان هایی نظیر: کاهش هزینه های غیرضروری 
دولت، مبارزه واقعی و شــفاف با رانــت در گلوگاه های اقتصادی، حمایت از 
تولید برای کنترل تورم و بهینه سازی واقعی مصرف انرژی به  جای گران کردن 

آن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان و... استفاده کنیم.
شــیوه های درمانی یادشده شــاید ســخت تر و زمان بری بیشتری داشته 
باشــند، اما برخلاف «داغ کردن» و «سوزاندن بیمار»، او را به  سوی بهبودی و 

شرایط پایدار هدایت می کنند. به قول عطار نیشابوری:
نه نیز این درد را پنهان توان داشت/ نه این دشوار را آسان توان داشت. 

 سیاست صنعتی فولاد چین
نگاهی به سیاست های معدنی و صنعت استخراج معادن

 
صنعت فولاد چین یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشــور است که در 
سایه آن، این کشور به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
مواد معدنی در جهان تبدیل شــده است. چین، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
فولاد در ســطح جهانی، در کنار این موفقیت، بــه بزرگ ترین تأمین کننده مواد 
اولیه مورد نیاز برای این صنعت نیز بدل شــده است. از آنجا که صنعت فولاد 
به شدت به مواد معدنی خاصی مانند سنگ آهن، مس و لیتیوم وابسته است، 
سیاست های معدنی چین در راســتای تقویت امنیت منابع، تسهیل انتقال به 
انرژی هــای ســبز و کاهش وابســتگی به واردات طراحی شــده اســت. این 
سیاست ها نه تنها به رشد و توســعه داخلی این صنعت کمک کرده اند، بلکه 

تأثیرات چشمگیری بر بازارهای جهانی نیز داشته اند.

تاریخچه و وضعیت فعلی صنعت فولاد و معادن چین
چیــن به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده بســیاری از مواد معدنی، بیش از ۵۰ 
درصــد از تولید جهانی ســنگ آهن و ۶۰ درصد از تولید زغال ســنگ را تأمین 
می کند. با این حال، این کشور برای برخی از مواد معدنی مانند سنگ آهن، که 
بیش از ۸۰ درصد آن از خارج وارد می شود، به شدت به منابع خارجی وابسته 
است. این وابستگی سبب شد تا چین از دهه ۲۰۰۰ میلادی سرمایه گذاری های 
کلانی در پروژه های معدنی در خارج از کشــور انجام دهد. پروژه های عظیمی 
مانند «کمربند و جاده» (BRI) و دیگر ســرمایه گذاری های بین المللی، کنترل 
زنجیره تأمین مواد معدنی را در دســتان چین قرار داده اســت. چین در پی آن 
اســت تا از وابستگی به واردات کاسته و به ویژه در حوزه های استراتژیک مانند 
ســنگ آهن و لیتیوم، تولیدات داخلی خود را تقویت کند. در همین راســتا، در 
برنامه پنج ســاله چهاردهم (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، این کشور تأکید ویژه ای بر امنیت 
منابع معدنی، توســعه اکتشاف داخلی، اقتصاد چرخشی و ایجاد معادن سبز 
دارد. پیش بینی می شــود تا پایان ۲۰۲۷، ســرمایه گذاری ها در زمینه اکتشــاف 

معدنی به بیش از ۴۵۰ میلیارد یوان (حدود ۷۰ میلیارد دلار آمریکا) برسد.

سیاست های کلیدی معدنی چین (در سال ۲۰۲۵)
۱. قانون جدید منابع معدنی

چین در ســال ۲۰۲۴ اصلاحات درخورتوجهی در قانون منابع معدنی خود 
انجــام داد که از ۲۰۲۶ اجرائی خواهد شــد. این اصلاحــات به ویژه بر لیتیوم 
به عنــوان ماده معدنی اســتراتژیک تأکید دارند و اســتخراج آن تحت نظارت 
دقیق تــری قرار می گیــرد. هدف این اصلاحات، پیشــگیری از رقابت ناســالم 
در بازار و اســتفاده از فناوری هــای نوین برای کاهش اثرات زیســت محیطی 

استخراج معادن است.
۲. امنیت منابع استراتژیک

چیــن، که بر تولیــد و صادرات عناصر نــادر خاکی (REE) تســلط دارد و 
بیــش از ۹۰ درصد از تولید جهانــی این عناصر را در دســت دارد، به یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان تبدیل شده است. پیش بینی می شود 
تولیــد لیتیوم چین تا ســال ۲۰۲۷، ۳۰ درصــد افزایش یابــد. همچنین چین 
محدودیت هایی بر صادرات مواد معدنی نادر مانند REE و لیتیوم اعمال کرده 

تا موقعیت خود را در بازار حفظ کند.
۳. توسعه سبز و هوشمند

در راســتای توســعه پایدار، چین برنامه هایی برای ایجاد معادن سبز آغاز 
کرده اســت. ایــن معادن با اســتفاده از فناوری های نوین ماننــد کامیون های 
خودران و سیستم های هوشمند، به  گونه ای طراحی شده اند که کمترین آسیب 
را به محیط  زیســت وارد کنند. چیــن قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰، ۳۰ درصد از 
معادن خود را به  صورت سبز راه اندازی کند و آلاینده های تولیدشده به واسطه 

معادن را ۲۵ درصد کاهش دهد.
۴. کاهش وابستگی به واردات سنگ آهن

وابســتگی چین به واردات ســنگ آهن یکی از چالش های بزرگ این کشور 
است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سنگ آهن چین از کشورهای دیگر تأمین 
می شود. برای کاهش این وابســتگی، چین پروژه هایی مانند سیماندو در گینه 
را راه اندازی کرده و در حال توســعه معادن سنگ آهن در کشورهای آفریقایی 
و آســیایی است. هدف این کشور این است که تا سال ۲۰۳۰، وابستگی خود به 

واردات سنگ آهن را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهد.
۵. سرمایه گذاری خارجی در معادن انتقالی

چین همچنین به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار در معادن مواد معدنی برای 
فناوری های ســبز، قصد دارد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در معادن و پروژه های 
انرژی سبز در خارج از کشور سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری ها عمدتا در 

کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و استرالیا متمرکز است.

چالش ها و اقدامات اخیر
۱. محدودیت های صادراتی

چیــن از ۲۰۲۵ محدودیت هایــی برای صــادرات برخی از مــواد معدنی 
اســتراتژیک خود، از جملــه REE، کبالت، نیکل و لیتیوم اعمــال خواهد کرد. 
این اقدام به  منظور حفظ ســلطه این کشــور بر بازارهای جهانی و جلوگیری 
از کاهش قیمت های داخلی به دلیل صادرات بی رویه طراحی شــده اســت. 
همچنیــن این محدودیت ها بــه  منظور مقابله با تعرفه هــای تجاری غربی و 
استفاده از اهرم ژئوپلیتیکی در مذاکرات تجاری و دیپلماتیک پیگیری می شود.

۲. اکتشاف و تولید داخلی
چین در ســال های اخیر به  طور مستمر در زمینه اکتشاف معادن جدید در 
داخل کشور سرمایه گذاری کرده است. در سال ۲۰۲۴، این کشور رکورد جدیدی 
در تولید معادن استراتژیک خود ثبت کرد و تولید برخی از مواد معدنی حیاتی 
ماننــد مس و نیکل در این کشــور به بیش از ۱۰ میلیون تن رســید. همچنین 
پیش بینی می شــود که تولید ســنگ آهن داخلی چین تا ســال ۲۰۳۰ به ۱٫۲ 

میلیارد تن برسد.
۳. تنوع بخشی منابع

چین برای کاهش وابســتگی خود به کشــورهای معدنی مانند استرالیا و 
برزیل، در حال ســرمایه گذاری در پروژه های معدنی در کشورهای آفریقایی و 
آســیایی است. پروژه های معدنی در گینه، کنگو و شیلی به ویژه در حوزه سنگ 
آهن، لیتیوم و کبالت در حال توســعه هســتند. هدف این پروژه ها تأمین مواد 
اولیه برای تولید باتری های خودروهای برقی و دیگر فناوری های ســبز است. 
سیاســت های معدنی چین، به ویژه در حوزه صنعت فولاد، به  طور شــفاف از 
رشد کمّی به ســمت کیفیت بالا، پایداری زیست محیطی و امنیت تأمین منابع 
حرکت کرده اســت. با توجه به سرمایه گذاری های عظیم در معادن داخلی و 
خارجی، اصلاحات قانونی در زمینه منابع معدنی و گسترش فناوری های سبز، 
چین نه تنها به دنبال تقویت موقعیت خود در بازارهای جهانی است، بلکه در 
تلاش اســت تا وابستگی به واردات را کاهش داده و به تأمین نیازهای داخلی 
خود در صنعــت فولاد و دیگر صنایع معدنی ادامه دهد. این سیاســت ها در 
راستای اســتراتژی بزرگ تر «ســاخت چین ۲۰۲۵» و انتقال به انرژی سبز قرار 

دارند و تأثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی خواهند گذاشت. 
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  شــما یکی از روزنامه نگاران پیش کسوت زن در ایران هستید. در بدو امر مایلم   �
بدانم چگونه وارد دنیای روزنامه نگاری شدید؟

دقیقــا می توانم بگویم  از  ۱۸ ســالگی وارد مطبوعات شــدم. در ابتدا  در کنکور 
سراسری شــرکت کردم و می خواستم در رشته پزشــکی قبول شوم که متأسفانه 
استعداد آن را نداشــتم. آن زمان که ما امتحان می دادیم، کنکور به این شکل بود 
که دانشکده ها، مدارس عالی و مؤسسات مختلف آموزشی به طور جداگانه کنکور 

برگزار می  کردند.
  دقیقا چه سالی بود؟  �

در ســال ۱۳۵۰. من از کودکــی با روزنامه پیوند خاصی داشــتم. پدرم ما را با 
روزنامه خوانی آشــنا کردند، البته سن کمی داشتم که ایشان فوت کردند. ما شش 
 بچه بودیــم. پدرم علاقه زیادی به روزنامه خواندن داشــتند و تمــام روزنامه ها، 
هفته نامه هــا و مجلات را  با خود بــه خانه می آورد و می خواند. ایشــان یکی از 
مدیران بانک ملی بودند. از جمله روزنامه نگاران معروفی که آن زمان به او علاقه 
داشتم،  عبدالرحمان فرامرزی  بود. تمام روزنامه نگاران قدیمی آقای عبدالرحمان 
فرامرزی را می شــناختند. ایشان یک ســتون داشت و مقالاتش  با نثر بسیار زیبا در 
روزنامه کیهان چاپ می شــد. من بچه بودم و هنوز دبســتان را تمام نکرده بودم 
که پدرم، خواهران و برادرانــم و به خصوص من را که دختر بزرگ خانواده بودم، 
وادار می کــرد  روزنامه بخوانیم. از جمله مقالاتی که مــن برای پدرم می خواندم، 
مقــالات عبدالرحمان فرامرزی بود. از آن زمان گرایش شــدیدی به کســانی که 
در مطبوعات مطلب می نوشــتند، پیدا کردم. به دلیل علاقه شــدیدی که به پدرم 
داشــتم و متأسفانه ایشان زود فوت کردند، دوســت داشتند  من در رشته پزشکی 
تحصیل کنم، اما همان طور که گفتم نتوانســتم در این رشــته قبول شوم. تا اینکه 
دیدم «دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی» که بعد از انقلاب به «دانشگاه علامه 
طباطبایی» تغییر نام پیدا کرد و جزء دانشــکده های دانشــگاه علامه شــد،  آگهی 
کنکور منتشــر کرده اســت. متوجه شدم دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی در 
رشته های مدیریت تبلیغات و بازاریابی، مترجمی، روزنامه نگاری و روابط عمومی 
دانشــجو می پذیرد که من روزنامه نگاری را انتخاب کردم. در کنکور شرکت کردم 
و واقعا کنکور درست و حســابی و ســختی بود. در نهایت  در رشته روزنامه نگاری 
پذیرفته شدم. ریاست آن را هم برای مدت زیادی هم کلاسی ما یعنی آقای مهدی 
فرقانی بر عهده داشتند که تا مقطع دکتری پیش رفتند. در این دانشکده استادان 
بزرگــی مثل دکتر صدرالدین الهی، دکتــر کاظم معتمدنژاد و دکتر حمید نطقی و 

مؤسس این دانشکده دکتر مصباح زاده بودند.
  ایشان مؤسس روزنامه کیهان هم بودند؟  �

بله . دکتر مصباح زاده مؤســس کیهان و از روزنامه نگاران قدیمی  کشور بودند. 
خلاصه اینکه من به شــوق موفقیت در رشــته روزنامه نگاری امتحان دادم و باید 
بگویــم این امتحانــات همگی کتبی بود و مثل امروز تســتی نبــود. مثلا موضوع 
مقاله می دادند و باید درباره آن می نوشــتید. من از  دوره دبیرستان به اصطلاح در 
انشانویســی متبحر بودم؛ البته تعریف از خود نباشد. خوشبختانه قبول شدم. بعد 
اعلام کردند که از افراد پذیرفته شــده براساس حروف الفبا باید  مصاحبه حضوری 
گرفته شــود. البتــه تعجب آور بود؛ چــون در مقطع فوق لیســانس باید مصاحبه 
حضوری می گرفتند،  نه در دوره لیســانس. به هــر جهت من برای مصاحبه پیش 
دکتر صدرالدین الهی که آن زمان مدیر گروه دانشــکده ارتباطات اجتماعی بودند، 
رفتــم. ایشــان مصاحبه را انجام داد  و پرســید که می دانید رشــته روزنامه نگاری 
چیســت؟ چون شناخت عمیق و حرفه ای نسبت به این کار نداشتم، گفتم نه! بعد 
پرسید از کی آشنا شدید و توضیح دادم که از طریق خواندن روزنامه ها آشنا شدم. 
خلاصه در مصاحبه هم قبول شدم. در حالی که تعدادی هم در مصاحبه رد شدند.  
جالب اســت بدانید که هم کلاسی های ما دکتر حســین قندی که روحشان شاد و 
همین طور آقای دکتر فرقانی و بســیاری از روزنامه نگاران مشــهور بودند. بالاخره 
وارد دانشــکده شدم و آنجا محیطی آزاد و دموکرات بود. جالب است بدانید یکی 

از استادان ما آقای هویدا بود.
  کدام هویدا؟  �

امیرعباس هویدا، نخســت وزیر وقت. یا همین آقــای دکتر مصباح زاده که هم 
اســتاد حقوق بودند که دکترای حقوق را از دانشــگاه ســوربن گرفته بودند و هم 
مدیر مســئول روزنامــه کیهان بودند کــه آن زمان روزنامه کیهان یکــی از بهترین 
مؤسسات مطبوعاتی و روزنامه ها در خاورمیانه بود که حالا به این روز افتاده است!

  خانم بدیعی !  به مقالات آقای فرامرزی اشــاره کردید که ورای دیدگاه شان، در   �
امر نگارش و روزنامه نگاری نثری جذاب و شیوا داشتند که امروز کمتر چنین چیزی 
در مطبوعات خودمان می بینیم. شــما در آن سن و سال چه ویژگی هایی در کارشان 

دیدید که جذبش شدید؟
بله، درست می گویید. نثر خیلی جذابی داشتند و تا امروز حق شان نادیده گرفته 
شده و درباره ایشان بی انصافی شده است. روزنامه نگار شاخصی مثل عبدالرحمان 
فرامرزی که مدت های مدیدی ســردبیر کیهان بود ، یا دکتر مهدی سمســار و بعد 

هــم دکتر امیر طاهری، روزنامه نگاران شــاخصی بوده و هســتند. در حقیقت اگر 
مبنا را روزنامه نگاری قرار دهیم و نه گرایش های سیاســی، این افراد منحصربه فرد 
بودند. مثلا دکتر فرامرزی از طریق مقالات اجتماعی، نگرش سیاسی خود را آشکار 
می کرد و آن زمان ما با سن کم   می دیدیم که ایشان چگونه دردهای مردم را با زبان 
ســلیس و روان بیان می کردند؛ البته نه مثل دهخــدا. حتما می دانید که علی اکبر 
دهخدا هم با زبانی ســاده و شیوا در روزنامه «صور اسرافیل» مسائل مختلف را به 
نگارش درمی آوردند. علامه دهخدا یکی از روزنامه نگاران بنام این کشــور بود که 
با نام مستعار «دخو» طنزنویسی هم می کرد. یا دکتر صدرالدین الهی گزارش های 

اجتماعی و همچنین پاورقی های زیبا و دلنشین می نوشتند.
  شــماها در آن سن و ســال چه کتاب هایــی می خواندید؟چــون فکر می کنم   �

فارسی نویسی و شیوه نثرنویسی موضوعی پراهمیت در آن دوران بود.
 غیر از روزنامه های مختلف یادم هســت کتاب های روان شناســی می خواندم، 
ازجملــه دیل کارنگی، یا کتاب هایی درباره مدیریت، هنر زندگی کردن و  رمان. البته 
از آن زمان خیلی گذشــته و متأسفانه خیلی از اسامی را فراموش کرده ام. مثلا به 
یاد می آورم که در دوران دبیرستان با آثار «جلال آل احمد» شروع به خواندن کردم؛ 
چون معتقدم شــیوه نگارش آل احمد فوق العاده جالب بود و به قول خانم ایشان 
سیمین دانشور، نثر شلاقی داشت. البته من به جهان بینی ایشان کاری ندارم، فقط 

دارم درباره شیوه نثر جلال صحبت می کنم.
 جلال آل احمد کتابی دارد به نام «ســنگی بر گوری» که اتفاقا در آنجا با جلال   �

دیگری آَشنا می شویم، جدا  از «خسی در میقات»، «مدیر مدرسه» و... .
بله. برای ما که در آن ســال ها ســن مان کم بود، به هــر حالت خواندن چنین 
کتاب هایی در شکل گیری نثر فارسی در ذهن مان تأثیر بسزایی داشت. ضمن اینکه 
خوانــدن آثار صادق هدایت که تعدادی از آثــارش هم در توقیف بود، جالب بود. 
 نسل ما نسلی بود که دنبال نویسندگان نام آشنای ایران بود؛ از صادق هدایت گرفته 
تا جلال آل احمد و صادق چوبک. صادق چوبک کتابی دارد به نام «ســنگ صبور» 
که کمتر پیدا می شــد و نثر این کتاب تکان دهنده بود. داستان کتاب هم مثل پتکی 
روی ســر مخاطب فرود  می آمد و آدم را به  شــدت تحت تأثیر قرار می داد. فرهنگ 
جنوب ایران را در دوره ای به تصویر می کشــید. یک هم کلاســی هم داشتم به نام 
خانم امیری که وقتی این کتاب را خوانده بود، می گفت دو روز از نظر روحی دچار 
آشــفتگی شدم. قهرمانان قصه «ســنگ صبور» آدم را دیوانه می کنند. در کنار آثار 
نویســندگان ایرانی، آثار نویسندگان بزرگ دنیا را هم دنبال می کردم مثل کتاب «دن 
آرام » نوشــته میخائیل شولوخف که کتاب ســنگینی بود و به فارسی هم ترجمه 
شــده  و ترجمه  خوبی هم بود، یا «ژان کریســتف» نوشته رومن رولان. به هر حال، 
با این کتاب ها از دوره دبیرســتان آشــنا شــدم و بعد هم که وارد دانشکده شدم، 
خواندن را ادامه دادم. جالب اســت بدانید ما در دانشکده استادی داشتیم به نام 

 دکتر شفیعی کدکنی .
  چه جالب. خوش به حالتان!  �

دقیقا. ما کلاسی درباره ادبیات معاصر داشتیم که دکتر شفیعی کدکنی تدریس 
می کردند. یا در روزهای سه شنبه مسائل روز توسط امیرعباس هویدا تدریس می شد 

و آقای هویــدا با گل ارکیده روی کتش که نمادش 
بود، وارد کلاس می شــد و درباره مســائل مختلف 
حــرف مــی زد. کلاس آقای دکتر شــفیعی کدکنی 
خیلی شلوغ بود و حتی از دانشکده های دیگر هم 
می آمدند؛ چون هم بــه ادبیات معاصر علاقه مند 
بودند و هم شعر نو . الان که یاد آن روزها می افتم، 
گریه ام می گیرد. یا مثــلا دکتر رضا براهنی برای ما 
تدریس می کردند؛ آن زمان  جــوان بودند و درباره 
ادبیات و نقد می گفتند. آن موقع ایشان در دانشگاه 
تهران تدریس می کردند. البته به مشــی سیاســی 
ایشان کاری ندارم، ولی به هر حال مورد بی مهری 
قرار گرفتند. بعدا دکتر صدر الهی کلاس درســی را 
پایه گذاری کردند که ما دانشــجویان به خاطر آن از 
ایشان تشــکر کردیم که ایشان به شوخی می گفتند 
به جای تشــکر بروید درس بخوانید. یا دکتر حمید 
ابوالحمد، استاد حقوق و علوم سیاسی بود که من 
سال اول دانشــکده در کلاس ایشان در ردیف جلو 
می نشستم؛ چون بسیار جالب بود و درباره حقوق 
سیاســی صحبت می کرد. ایشــان بعــد از انقلاب 
رئیس دانشــکده علوم سیاسی دانشــگاه تهران و 

مدتی بعد برکنار شد.
  استادان زن هم داشتید؟  �

متأســفانه هیــچ اســتاد زنی وجود نداشــت! 

اســتادان زن ما اغلب زبان انگلیسی و فرانسه تدریس می کردند. چون رشته علوم 
ارتباطات اجتماعی رشــته ای تازه تأسیس بود و روزنامه نگاران زن شاخصی در آن 
زمان وجود نداشت! البته همسر آقای مصباح زاده، خانم فروغ مصباح زاده خانمی 
باسواد بودند ولی شاخص به آن معنا نبودند. آن زمان می خواستند دانشکده ما را 

مدرن بسازند تا الگوی دانشکده های دیگر شود.
  مدیریت دانشکده در زمان شما بر عهده چه کسی بود؟  �

فکر می کنم آقای اردلان بودند که بعدا چون سنشان بالا بود تغییر کردند. ولی 
انسان فهیمی بودند. در دانشکده فضایی ایجاد کرده بودند که دانشجویان دختر و 
پسر در کنار هم درس بخوانند و رشد کنند. البته دکتر مصباح زاده نقش مؤثری در 

ایجاد چنین فضایی داشتند. اما در عین حال می توان نقدهایی هم به ایشان کرد!
 مثلا چه نقدهایی؟  �

یکــی اینکــه چــرا مــدرس زن وارد دانشــکده نکردنــد؛ مثــلا در آن زمــان 
جامعه شناسان و روان شناسان شــاخصی داشتیم که می توانستند برای تدریس از 
آنها دعوت کنند. ضمنا دکتر حمید نقطی که یادشــان زنده  باد در زمینه شــناخت 

روابط عمومی به ما کمک کردند.
  شــما که به اصطلاح نســل پنجم روزنامه نگاری بودید، چطور شــد که به طور   �

حرفه ای وارد فضای روزنامه نگاری شدید؟
امثال دکتــر صدرالدین الهی و دکتــر کاظم معتمدنژاد هدفشــان این بود که 
روزنامه نــگار متخصــص تربیت کنند؛ بنابراین گروه ما از ســال دوم دانشــکده به 
روزنامه کیهان معرفی شدیم. البته در بدو ورود امتحان گرفتند. استاد راهنمایمان 
آقای امیر طاهری بود که آن زمان معاون سردبیر کیهان انگلیسی بود که با همین 
ماشــین های تحریر مقالات به زبان انگلیسی می نوشت و واقعا آدم باسوادی بود. 
آقای طاهری ما را به آقای مصباح زاده معرفی کرد و ایشــان در جلسه ای که مثل 
بزم بود به ما گفت شــما به مؤسسه ای مثل کیهان چقدر بها می دهید؟ بعد آقای 
امیــر طاهری گفت علاقه مندم بچه ها در زمینه گزارش کار کنند. آن موقع اخبار را 
از تلکــس خبرگزاری پارس که الان ایرنا نام گرفتــه، دریافت می کردند. ولی تولید 
گزارش، اختصاصی بود. من هم مایل بودم در این زمینه کار کنم. آقای امیر طاهری 
بعدا ســردبیر کیهان شــد و راهنمایی های لازم را به ما می کرد که چگونه گزارش 

بنویسیم.
  مثلا چه می گفتند؟  �

مثلا می گفت در گزارش ها هیچ وقت از «صفت» اســتفاده نکنید. در حالی که 
در کتــاب «کلیدر» آقای دولت آبادی وقتی جلد اول و دوم را می خوانید حدود ۲۰ 
صفحه فقط زیبایی شــخصیت مارال را توصیف می کند. اما در روزنامه نگاری این 
درســت نیســت! ضمنا آقای طاهری همیشه تأکید داشــتند دست کم سراغ بیش 
از دو نفــر برای دریافت نظرات در گزارش نویســی بروید! مــن خودم بار اول برای 
تهیه گزارش به یک پرورشــگاه رفتــم و وقتی گزارش را تحویــل دادم، گفتند اگر 
مواد گزارش کامل نباشــد، از شــما تحویل نمی گیرم! بعد خطاب به ایشان گفتم 
پیداکردن فلان مسئول سخت اســت که پاسخ دادند هیچ وقت یک گزارشگر نباید 
چنین حرفی بزند یا دکتر صدر می گفتند چون روزنامه نگار هســتید اگر شما را از در 

بیرون انداختند، باید از پنجره دوباره داخل شوید!
  خانم بدیعی! روزنامه اطلاعات در مقایســه با روزنامــه کیهان قدیمی تر و به   �

عبارتی کهنسال است، اما چرا همواره روزنامه کیهان مهم  تر به نظر می رسید؟
بــه خاطــر گزارش هایی بود کــه در کیهان چاپ می شــد! مثلا اســتاد محمد 
بلوری یکی از پایه گذاران اصلی ســرویس حوادث بودند که گزارش های جنجالی 
می نوشتند. یادم هست ایشــان برای تهیه گزارش درباره نخستین قاتل زنی که در 
ایران اعدام شــد یعنی «ایران شریفی نیا» که دو دختر هوویش را به شکل فجیعی 
به قتل رســاند، می گفتند ما سه شــبانه روز می رفتیم دم زندان قصر و موضوع را 
پیگیری می کردیم. چون احساســات افکار عمومی جریحه دار شده بود. گزارش را 
هم شســته و رفته می نوشت تا مخاطبان در جریان باشند. آن زمان روزنامه کیهان 
به نیروی انســانی و خبرنــگاران اهمیت می داد و خبرنــگاران خوبی در آنجا کار 
می کردنــد. در حقیقت باید گفت اگر روزنامه ای خــوب عمل می کند، در حقیقت 
نیروی انســانی خوبی دارد که به وظایف خود عمل می کنند. خاطره ای برای شما 
تعریف کنم که همان اوایل دوره دانشــجویی ام به روزنامه اطلاعات معرفی شدم، 
یعنی قبل از اینکه در کیهان کارم را شروع کنم به سرویس شهرستان های روزنامه 
اطلاعات معرفی شدم که به اصطلاح سرویس گردن کلفتی بود. به نظر می رسید 
بیشتر خبرهای تلکسی کار می کنند تا اینکه خودشان تولید خبر داشته باشند. بعد 
برای من که علاقه مند به کار گزارش نویسی بودم و تولید خبر می کردم جالب نبود! 

بنابراین به کیهان رفتم.
  چگونه به استخدام روزنامه کیهان درآمدید؟  �

درســم تمام شــد و لیســانس علوم ارتباطات گرفتم. در آن دوره اعلام کردند 
دخترانی که می خواهند بروند ســر کار باید کارت پایان خدمت یا معافی داشــته 
باشــند. به هر جهت خودم را معرفی کردم. من فکر می کردم که معاف می شوم. 

آنها پرسیدند رشته تحصیلی تان چیست که من هم گفتم. آنها هم گفتند باید دوره 
«ســپاه بهداشــت» را بگذرانم. یعنی پس از یک دوره کارآموزی بین سپاه دانش، 
ســپاه بهداشت و ســپاه ترویج و آبادانی، من باید به سپاه بهداشت می رفتم. چون 
دختران ســپاهی راحت تر می توانســتند با خانواده ارتباط بگیرند و در نهایت باید 
شــعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را تبلیغ می کردیم. حدود شش ماه هم آموزش 
دیدیــم. دو ماه آن حضور در پادگان و بقیه هم دوره آموزشــی بــود. یعنی به ما 
مســئله کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و ترویج بهداشت در محیط خانوادگی را 
آموزش می دادند. البته من را به اصفهان فرســتادند که آن هم داســتانی طولانی 

دارد که خارج از این بحث است.
  چه مدت در اصفهان بودید؟  �

کلا یک ســال و نیم طول کشید. شــش ماه که دوره آموزشی در تهران بود، در 
پــادگان عباس آباد بودیم که الان مصلی شــده. بعد یک ســال و نیم در اصفهان 
بودیــم که خدمتمان تمام شــد و با کارت پایان خدمت بــه تهران آمدم. مدتی در 
کیهان کارآموزی کردم. بعد گفتند برو پیش آقای مصباح زاده که واقعا رفتارشــان 
شــبیه ســناتورها بود. در حقیقت سناتور انتصابی زمان شــاه بودند. ایشان خیلی 
جالب برخورد کرد و گفت راجع به دانش شــما از دکتر الهی شنیده بودم و اینکه 
خوب می نویســید و گفت برو گروه گزارش. آن زمان دبیر ســرویس گزارش آقای 
خدایی بود که الان خارج از کشور هستند و معاون ایشان آقای فرقانی بودند. آقای 
فرقانی همکلاســی ما بود و خیلی استقبال کرد و گفت فکر نکنی اینجا دانشکده 
است. اینجا باید بروی مثلا کشتارگاه و حلبی آباد و... گزارش تهیه کنی و همین طور 
هم شــد. همراه عکاس چنیــن جاهایی می رفتیم و بعــد عکس ها می رفت روی 
صفحه اول روزنامه کیهان. آن موقع به کشــتارگاه هــم می رفتم، هنوز بوی زهم 
خون گاو و گوســفند را که روی در و دیوار ریخته شــده بود، در بینی ام استشــمام 
می کنم. آن زمان یک دختر لاغر و ریزه میزه بودم و مراحل کشــتار حیوانات را آنجا 
می دیدم که خب وحشــتناک بود و اصلا به حیوانــات رحم نمی کردند، ولی امروز 
کشــتارگاه به فرهنگسرای بهمن تبدیل شده است. سوژه هایی که به من می دادند، 
بدترین سوژه ها بود و اغلب مناطق ممنوعه ای بود که هر کسی به آنجا نمی رفت!

  خب شــما که ســراغ چنین ســوژه هایی می رفتید، در چاپ آن مشکلی پیدا   �
نمی کردید؟

خب ســوژه های اجتماعی بود ولی گرایش ها این بود که ســیاه نمایی نشــود! 
بالاخره هر دوره ای ما سوژه های ممنوعه ای داشتیم.

  خب سوژه های ممنوعه شما در آن زمان چه بود؟  �
مثــلا به مناطق مربوط به «شــهر نو» نمی توانســتیم برویم یا دربــاره آن تیتر 
آن چنانی و جنجالی بزنیم. یادم هســت مرحوم کاوه گلســتان عکس های جالبی 
از آنجا گرفته بود که ماندگار شــد. یا مواد مخدر جزء ســوژه های ممنوعه بود. اما 
دو بــار به اردوگاه معتادان رفتم و گزارش تهیــه کردم اما بعد از انقلاب بود. مثلا 
درباره «دربار» نمی توانســتید بنویسید یا نوشــتن درباره دزدی های دربار و افرادی 
مثل اشــرف پهلوی قدغن بود. یا درباره وضعیت بد روســتاها مثل نداشــتن آب 
و بــرق و راه های صعب العبور نباید می نوشــتیم. آن زمان دکتــر توفیق صاحب 
«هفته نامه توفیق» می گفت «همه چیز آزاد است» ولی در حقیقت بیشتر تیکه بود 
که به مقامات می انداخت. به هر حالت حتی شــوخی کردن هم مرز داشت. یعنی 

می توانستی هویدا را مسخره کنی ولی بالاتر از او را خیر.
  درباره سیاست خارجی چطور؟  �

سیاســت کلی در روزنامه این بود که شما حق دشنام دادن به کشورها یا فلان 
رژیم را ندارید؛ بنابراین تحلیل ها و گزارش ها به گونه ای بود که اصول دیپلماســی 
شکافته می شد. مفسری بود به نام حسام الدین امامی که صفحه ای در پنجشنبه ها 
داشت که درباره سیاســت های روز جهان می نوشت و تحلیل و نقد می کرد، ولی 
خط قرمز این بود که بد و بیراه نباید گفته شــود تا روابط سیاســی ایران با کشورها 

مخدوش نشود.
  چقدر می توانستید در مورد دین بنویسید؟  �

علیه دین اسلام هیچ چیزی نمی توانستیم بنویسیم. تا آنجا که یادم است خود 
شــاه حالا هر هفته که نه ولی هر دو هفته یک بار به حرم امام رضا(ع) می رفت. 
اصلا عکسش کنار حرم هست که شهبانو فرح پهلوی با روسری توری آنجا بودند.

  وقتی به اســتخدام روزنامه کیهان درآمدید و انقلاب اســلامی هم به پیروزی   �
رسید، از نظر شما کدام دوره راحت تر می توانستید مطلب بنویسید؟

همان طور که می دانید من گرایش خاص سیاســی ندارم، ولــی آزادترین دوره 
مطبوعات ایران دوره کوتاه شاپور بختیار بود. در روزنامه کیهان، اطلاعات، آیندگان 
و مطبوعات دیگر جاها می توانســتید خبرهای مختلــف را ببینید. بعد از اعتصاب 
۶۴ روزه مطبوعات که دوباره باز شــد، آقای بختیار ســر کار بود. من برای اولین بار 
ســتون هایی در خود همیــن روزنامه کیهان دیــدم که اخبــار گروه های مختلف 
سیاسی را منتشر می کرد و حتی نیم ستونی هر هفته یا بعضی وقت ها دیدگاه های 
ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق منتشر کرد یا سازمان چریک های فدایی خلق 

یا حزب توده ایران را. همه اینها ستون هایی در روزنامه ها داشتند که قبلا نبود.
  شــاید چون دوره گذار از یک حکومت به حکومت دیگر بود. اما این اتفاق چه   �

زمانی منتفی شد؟
بلافاصلــه بعــد از انقلاب مســئله جنگ عراق علیــه ایران را داشــتیم. آقای 
بختیار هم که رفته بود. در زمــان آقای مهندس بازرگان هم مدت کوتاهی آزادی 
مطبوعات وجود داشــت. ولی نکته مهم این بود که فلان گروه سیاســی اعتراض 
می کرد چرا مطلب دیگر گروه سیاســی را منتشر کرده اید و همین ها باعث می شد 
فضا بسته شــود. بعد هم انجمن اسلامی در کیهان تشکیل شد و حدود ۲۰ نفر از 
همکاران تحریریه را بیرون کردند. پرســیدیم به چه دلیل، پاســخ دادند که فلانی 
طرفــدار فلان حزب بوده یا فلانی طرفدار فلان حزبی بوده که مشــی مســلحانه 
داشته است. هم زمان با اســتعفای آقای بازرگان، تسخیر سفارت آمریکا و به قول 
خودشان تسخیر لانه جاسوسی رخ داد. بعد هم یک دفعه تحریریه روزنامه کیهان 

عوض شد.
  چرا شما عوض نشدید؟  �

خــوب ما نزدیک به یک ماه اعتصاب کردیــم. افرادی که در کیهان جایگزین ما 
شــدند، تولید خبر بلد نبودند و بیشــتر اخبار را از تلکس می گرفتند. ســطح کیفی 
روزنامه پایین آمد. بعد گفتند همه کارکنان به روزنامه برگردند که به کار برگشتیم. 
می خواســتند یک تعدادی را پاک ســازی کنند و گفتند هر کســی می خواهد بیاید، 
تقاضای بازخرید کند. آقای حسین مهدیان که به تازگی فوت کرده، اولین سرپرست 
کیهان بود. من واقعا فقط گزارشــگر بودم و اصلا ســابقه کار سیاسی نداشتم. آن 
زمان کارکنان شــرکت نفت هم اعتصاب کرده بودند و کلا بیکاری زیاد شــده بود 
و به راحتی نمی شــد کار پیدا کرد. خلاصه گفتند بر طبــق ضابطه جدید بیایید کار 
کنید. من جزء کســانی بودم که برگشتم. ولی برخی از همکارانم از روزنامه رفتند. 
آن زمان هم گزارش اجتماعی می نوشــتم و با مردم ســروکار داشتم. بعد باز هم 
ســراغ حلبی آباد و فقر و گرانی رفتم؛ یعنی مســائل مردم را پیگیری می کردم. به 
هر حال خاصیت گزارشگری اجتماعی این است که مشکلات و سختی های مردم 

را روایت می کند.
  من کار شــما را که دنبال می کنم، دیدم که با شخصیت های بزرگ مملکت هم   �

گفت وگو کرده اید. مثلا با آیت االله بهشتی گفت وگویی داشتید.
آیت االله بهشتی آن زمان رئیس قوه قضائیه بودند، شخصیت کاریزمایی داشتند. 
ایشــان آدم باسوادی بود و به دو، سه زبان تسلط داشــتند و گفت وگو ها بیشتر به 
شکل کنفرانس مطبوعانی بود. آقای رفسنجانی هم اصلا وقت مصاحبه نمی داد. 
ولی با آیت االله خامنه ای مصاحبه اختصاصی کردم. آن زمان آقای خامنه ای اغلب 
در دفتر حزب جمهوری اســلامی ســاکن بودند. وقتی تماس می گرفتم، شــخصا 
گوشــی را برمی داشــتند و خودم را معرفی می کردم که از روزنامه کیهان هســتم 
و ســؤالاتم را مطرح می کردم و ایشــان با آرامش و با بیانی دقیق و زیبا ســؤالات 
را پاســخ می دادند. بعد یک  دفعه صدای اذان بلند می شــد و همه جا می پیچید. 
یک دفعه ایشــان می گفتند اجازه بدهید من بروم نماز بخوانم و نیم ســاعت دیگر 
تماس بگیرید. فکر می کردم بعد از نیم ســاعت جــواب نمی دهند. خلاصه دقیقا 
بعد از نیم ساعت که تماس می گرفتم، ایشان گوشی را برمی داشتند و گفتند خوب، 
کجا بودیم و بحث را ادامه می دادند. حافظه خیلی خوبی هم داشتند. من با آقای 
کروبی هم خیلــی گفت وگو کردم. آقای کروبی، رئیس وقت بنیاد شــهید بود. به 
یاد می آورم یک روز بدون روســری و جوراب و بــا یک لباس معمولی برای انجام 
گفت وگو به دفترشــان رفته بودم. آن موقع هنوز دستورالعمل حجاب نیامده بود. 
در دفترشــان با ایشــان گفت وگو کردم و با اینکه فرد مذهبی بودند، برخوردشــان 
عالی بود. بعدا فکر کردم که چطور شــد که یک دفعه حجاب سر ما آمد و شرایط 

کاملا عوض شد!
  در دوره جنگ هشت ساله آیا به مناطق جنگی برای تهیه گزارش رفتید؟  �

بــه منطقه جنگی و خط اول نرفتم. اما بــه اهواز رفتم. چندین گزارش را خود 
مــن و همکاران دیگرم تهیه کردیم و بعد به دزفول رفتیم که کلا با خاک یکســان 
شده بود! من زجر مردم را که در جنگ ایران و عراق کشیده بودند، از نزدیک دیدم. 
خیلی وحشــتناک بود. خانم روزنامه نگاری بود به نام «مینو بیگی» که البته فوت 

کردند. ایشان فیلم های مستند می ساختند و همین طور خانم مریم کاظم زاده... .
  ایشان همسر شهید اصغر وصالی بودند... .  �

بله، عکاس جنگی و دوســت نزدیک من بودند که به رحمت خدا رفتند. ایشان 
در بطــن جنــگ بود و با هم چندین بار پشــت جبهه اهواز و دزفــول رفته بودیم. 
وقتی هم تهران موشــک باران شــد، من با خبرنگاری که نمی شود اسم او را آورد، 
به مناطق حمله شده و آسیب دیده تهران رفتیم. مثلا یک بار به بیمارستانی حمله 
هوایی کردنــد، من بلافاصله آنجا رفتــم و با آســیب دیدگان صحبت کردم. فضا 
وحشــتناک بود. همیشه در این موقعیت ها مردم به زیرزمین یا پناهگاه ها مراجعه 
می کنند ولی یک خبرنگار باید وارد فضا شــود و همه چیز را از نزدیک ببیند. مردم 
ما خیلی ســختی کشــیدند و اتفاقا در این برهه ها همیشه نقش خبرنگاران بیشتر 

دیده می شود.
  در این مدت که در روزنامه کیهان حضور داشتید و مدیران کیهان عوض شدند،   �

هنگام کار با کدام یک راحت تر بودید؟
به غیر از آقای مصباح زاده، آقای خاتمی هم خوب بودند.

  آقای شاهچراغی چطور؟  �
آقای شاهچراغی را آقای خاتمی آوردند. چون ایشان می خواستند وزیر شوند یا 
کلا می خواستند از کیهان بروند. ایشان آقای شاهچراغی را معرفی کرد که نماینده 
مجلــس بودند و آدم خوبی هم بودند. آقای شــاهچراغی حتی ســراغ همکاران 
قدیمی را می گرفت. فکر نمی کنم اســم آقای «کوروس بابایی» را شــنیده باشید، 
چون به ســن شما نمی خورد. کوروس بابایی، پاورقی نویس روزنامه کیهان بود که 
من قصه هایش را می خواندم. آقای شاهچراغی مدیریت دموکراتی داشت و حتی 
سراغ آقای بابایی را هم می گرفت. بعد در سفر هوایی هواپیمای ایشان را می زنند 
و شهید می شوند. ظاهرا آقای بابایی را اخراج کرده بودند، زمان آقای شاهچراغی 
دوباره برمی گردد. بعد از شــهادت ایشان ظاهرا بیکار می شود و او هم خودش را 
می کشد. بعد آقای اصغری می آید که نماینده مجلس بود. هم زمان دو جا بودند. 
ایشــان آدم ریلکسی بود و سروصدایی نداشت ولی منافع نمایندگی اش را ترجیح 
می داد. بعد از ایشان آقای مهدی نصیری آمد که یک فاشسیت به تمام معنا بود. 
تجربه ای درباره گزارش نویسی خودم دارم. یک زمانی بود که کمبود نفت داشتیم 
 ســالش را دقیقا به خاطر ندارم  ولی کلا کیهان هفت، هشــت گزارش در این مورد 
رفته بود. آن زمان آقای کســری ناجی در بی بی ســی کار می کــرد. البته آن موقع 
تلویزیون نبود، بلکه رادیو بی بی سی وجود داشت. روزی در تحریریه روزنامه زنگ 
تلفن به صدا درآمد و کســی پشــت تلفن خود را معرفی کرد که کســری ناجی از 
بی بی سی هستم. گفتم بله، بفرمایید و ادامه داد درباره گزارش تان مواردی پنهان 
به نظر می رســد و می خواهیم بخشی از آن اطلاعات را از شما بگیریم. پاسخ دادم 
که من باید با سردبیرم صحبت کنم. گفت پس صبر می کنم و فلان ساعت با شما 
تماس می گیرم. ســردبیر همان آقای نصیری بود. موضــوع را با آقای نصیری در 
میان گذاشتم. یک دفعه ایشان عصبانی شد و با حالت پرخاشگرانه گفت اصلا شما 
نباید با شــبکه معاند صحبت کنید. گفتم خوب، من هم برای همین خدمت شما 
تماس گرفتم. گفت اگر یک کلمه صحبت کنید، به قول معروف و به زبان عامیانه 
حســاب تان را می رســم! من وقتی چنین برخوردی را دیدم، خیلی ناراحت شدم. 
الان هم رفتار و حرف های آقای نصیری را می بینم، تعجب می کنم که چقدر تغییر 

کرده! درحالی که آقای نصیری در کیهان کلی قلع وقمع کرد.
  آقای شریعتمداری در بدو امر چگونه بود؟  �

به نظر می رســید ایشــان هم می خواهد تتمه کیهان را پاک سازی کند و این کار 
را هم کرد ولی برخورد شخصی شان مثل آقای نصیری نبود؛ یعنی افراد شاخصی 
کــه در کیهــان بودند، مانند آقایان شــکرخواه و فریدون صدیقــی در دوران آقای 
شریعتمداری رفتند یا همین آقای فرقانی را هرچند با پرخاشگری بیرون نکرد، ولی 
با ملایمت بیرون کرد. خلاصه کاملا به اصطلاح پاک ســازی کرد و وضعیت چیزی 
شــد که حالا می بینید. من هم با آقای شریعتمداری درنیفتادم ولی معاون ایشان 
آقای حســین صفارهرندی بودند که من با ایشان سروکار داشتم. یک روز گزارشی 
نوشتم و بدون اینکه دلیلش را بگویند روی برخی از مطالب خط می کشید. گاهی 
اوقات روی ۲۰ صفحه خط می کشــید. خوب، آن زمان صفحه بندی دســتی بود و 
هنوز کامپیوتری نشــده بود! من اعتراض کــردم و می گفتم چرا آقای صفار هرندی 
خط می زنند! مثلا یک گزارشــی نوشــته بودیم درباره گرانی که گفته بود شما در 
اینجــا دارید از قشــر مرفه جامعه حمایــت می کنید. خوب، ما همــان موقع باید 
یــک گــزارش جایگزین می کردیم که انجامــش به این راحتی ها نبــود. مدیر فنی 
روزنامه که اسم شــان را فراموش کرده ام، به من می گفــت روزنامه برای صفحه 
شــما معطل مانده، درحالی که باید به چاپخانــه برود. بعد من گفتم چه کار کنم! 
تــا زمانی که آقای فرقانــی بود، ۱۲ نفر نیرو در ســرویس بودند ولی کم کم تعداد 
نیروها کاهــش یافت و برای پر کردن این حجم از صفحات به ســه الی چهار نفر 
کاهش یافت. خلاصه باعث خشــم من شــد. حالا هم به این روز افتادم، به خاطر 
اعصاب خردی هایی بود که در آن زمان کشــیدم. خلاصــه گفتند که خانم خودت 
را بازخریــد کن. اصلا برای چه اینجا مانده ای که اعصابت این قدر خرد شــود! بعد 
سیســتم طوری بود که حرف از دهانت خارج می شــد، به گوش رئیس می رسید. 
خلاصه یک روز کار به جای باریک رســید. من نمی دانم چه شد که کلمه «مزدور» 
از دهانم خارج شــد و اینکه چرا حرف ها را به گوش رئیس می رســانند. بعد فلان 
آقا در سرویس رفت، سریعا کف دست صفارهرندی و شریعتمداری گذاشت. آنها 
گفتند منظور این خانم چیســت؟! مگر ما داریم مزدور تربیت می کنیم؟ بعد به من 
نامه دادند که شــما به آقای شــریعتمداری توهین کردید و گفتید که ایشان اصلا 
روزنامه نگار نیســت که گفتم مگر روزنامه نگار هســتند! که آن هم معلوم شد که 

بچه های همان سرویس خبر را بردند. خلاصه اینکه حکم اخراج من را دادند.
 سال ۷۸؟  �

بله.
  چه حسی داشتید؟  �

حالت شــوک داشــتم و باور نمی کردم. بعد خبر دادند که آقای شریعتمداری 
گفتــه بیایند و حق و حقوق شــان را بگیرند. گفتم خودشــان اخراجم کردند، حالا 
برای گرفتن حق و حقوقم هم منت می گذارند! گفتند با این همه ســابقه که دارید، 
تقاضای بازخرید کنید و چاره ای هم نبود و تقاضای بازخرید کردم که البته بعدش 
گرفتــار روزنامه های اصلاح طلب شــدم! روزنامه های اصلاح طلب هم به شــکل 

دیگری با من رفتار کردند.
  فکر می کنید الان روزنامه نگاری در ایران چقدر به زنان فرصت رشد می دهد؟  �

خوب، مثلا شــنیده ام که ســردبیر روزنامه شــما خانم شــهرزاد همتی شده و 
خوشحال شدم. ولی فکر می کنم نوعی سازش هم با فضای مردانه است!

  خــوب این فقط به یک روزنامه مربوط نمی شــود و تقصیر مدیر مســئول هم   �
نیســت، بلکه فضای حاکم بر روزنامه نگاری ایران، مردانه است. هر چند که در این 

سال ها زنان خیلی زحمت کشیده اند و توانایی های 
خود را به اثبات رســانده اند. به هر حال وضعیت 
روزنامه نــگاری در ایران پیچیده اســت. وضعیت 

کاری در روزنامه های اصلاح  طلب چگونه بود؟
وقتــی از روزنامــه کیهان بیــرون آمدم، آقای 
شمس الواعظین که ســردبیر روزنامه نشاط بود، 
مــن را بــه کار دعوت کرد. ایشــان بــه من قول 
داد که شــما دبیر ســرویس اجتماعی می شوید. 
بعــد یک روز آقای ابراهیم نبــوی  خدا بیامرز  آن 
زمــان دبیر ســرویس اجتماعی شــد و یک دفعه 
با بد اخلاقــی و توهین به من گفــت این میز من 
اســت و شما چرا اینجا نشســته اید؟! گفتم آقای 
شمس این طوری به من گفته است. آقای شمس 
هــم گفت من چنیــن چیزی نگفتــه ام! به آقای 
شــمس گفتم که مرد حســابی، من به صداقت 
شما ایمان داشتم! خلاصه منظورم این است که 
از همان ابتدا هــم در روزنامه های اصلاح طلب 
با مــن این گونه برخورد شــد. در حالی که نظمی 
که از زمان آقای مصبــاح زاده در روزنامه کیهان 
جا افتــاده بود، هنــوز در کیهان وجود داشــت. 
خلاصــه اینکه اصــولا در روزنامه ها زنــان را به 

بازی نمی گیرند.

رضا موسایی
سیاست پژوه صنعت و معدن

امیرطاهــری  آقــای 
می گفت:  در گزارش ها 
«صفت»  از  هیچ وقت 
استفاده نکنید. در حالی 
«کلیدر»  کتــاب  در  که 
دولت آبــادی  آقــای 
وقتی جلــد اول و دوم 
را می خوانیــد حــدود 
زیبایی  فقط  صفحه   ۲۰
را  مــارال  شــخصیت 
توصیــف می کنــد. اما 
در روزنامه نــگاری این 
درســت نیست! ضمنا 
آقای طاهری همیشــه 
دست کم  داشتند  تأکید 
نفر  دو  از  بیش  ســراغ 
بــرای دریافت نظرات 
در گزارش نویسی بروید

آقای فرامرزی نثر خیلی 
تا  جذابــی داشــتند و 
امروز حق شــان نادیده 
گرفتــه شــده و درباره 
شده  بی انصافی  ایشان 
روزنامه نــگار  اســت. 
مثــل  شــاخصی 
عبدالرحمــان فرامرزی 
مدیدی  مدت هــای  که 
یا  بود ،  کیهان  ســردبیر 
دکتــر مهدی سمســار 
و بعــد هم دکتــر امیر 
روزنامه نگاران  طاهری، 
شاخصی بوده و هستند. 
مبنا  اگــر  حقیقــت  در 
قرار  روزنامه نــگاری  را 
گرایش های  نه  و  دهیم 
افراد  ایــن  سیاســی، 

منحصربه فرد بودند

عباس رنجبر کلهرودی

گفت وگو با مینو بدیعی، روزنامه نگار باسابقه

در روزنامه ها زنان را 
به بازی نمی گرفتند

روزنامه نگاران همیشه راوی تلاطمات، رنج ها 
و موفقیت های مردم در تمامی ســطوح جامعه 
هستند. آنها هســتند که رازها را کشف و وقایع را 
ثبــت می کنند، از حقوق و مطالبــات مردم دفاع 
می کنند و حتی برای تحقــق آن می جنگند. آنها 

نبض تپنده جامعه هســتند و نمی گذارند هرگونه 
موضوعی برای به دست آوردن حقوق شهروندی 
در کلیت یــک اجتماع ســر به مهر بماند، هر چند 
 ممیزی ها، مافیا و...  مانع انتشــار آنها شــوند. اما 
همیــن افراد در جایــگاه صنفی و شــغلی خود 
همواره کمتر مورد توجه قــرار گرفته اند و گاهی 
حتــی از حقوق اولیه خود یعنی بیمه نیز محروم 
هستند. جدا از این، زنان روزنامه نگار در مقایسه با 
مردان کمتر جدی گرفته شده اند و حتی در طول 
تاریخ روزنامه نگاری، محلی از اعراب نداشته اند. 
درســت اســت در این ســال ها زنان روزنامه نگار 
توانسته اند با تلاشــی مضاعف، توانایی های خود 

را بــه نمایش بگذارند و به قولی خود را به اثبات 
برســانند، اما این تازه اول راه است. چه بسا همین 
زنان روزنامه نگار جــدا از بحث کیفیت، در بحث 
کمیت هم در پســت های مدیریتی سطح بالا مثل 
یا رسانه های  تأثیرگذار   مدیر مسئولی روزنامه های 
دیــداری پر بازدید، نشســتن بر صندلــی معاونت 
مطبوعاتــی و هر آنچه رأی و نظــر آنها تأثیرگذار 
باشــد، هنوز جا مانده اند! خلاصه اینکه روزنامه-

 رســانه نگاری زنان در ایران بســیار پیچیده است. 
همین دلیلی شــد تا ســراغ روزنامه نــگاران زن 
برویم و در ابتدا با خانم مینو بدیعی، روزنامه نگار 

باسابقه گفت وگو کردیم.

فرانک آرتا

شرق
کی، 

د تا
سهن
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